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معرفي و نقد كتاب (فارسي)

كتاب حاضر كه به كوشش دكتر حسين پور احمدى در 464 صفحه 
نگارش يافته و توسط مؤسسه ي چاپ و نشر عروج براى اولين بار در 
سال1386 به رشته ي تحرير درآمده، مشتمل بر 9 فصل به انضمام 
سخن ناشر، پيشگفتار و كليات در آغاز و فهرست تفضيلى، اشخاص 

و منابع است.
مؤلف در مقدمه ابتدا به سياق آثار پژوهشى به طرح موضوع پرداخته 
و هدف كتاب را طرح يك سؤال كلى پيرامون ابعاد گوناگون و تأثيرات 
از  برآمده  بشرى  جامعه ي  از  خاص  مدلى  بر  شدن  جهانى  احتمالى 
انقلاب اسلامى و به طور دقيق تر به نظام جمهورى اسلامى در ايران 

و تحولات احتمالى در اين زمينه معرفي مي كند. 
در واقع توجه به ابعاد و شناخت بازتاب هاى عمومى جهانى شدن بر 
نظام دولت و الگوهاى وسيع حاكميت و جنبه هاى متفاوت اقتصادى، 

سياسى، فرهنگى و اجتماعى در ايران هدف اصلى اين كتاب است.
آن چه كه مورد تأكيد ويژه و داراى جايگاه محورى در اين كتاب 
با  رابطه  در  عينى  چشم انداز  ارائه ي  و  فهم  جهت  در  تلاش  است، 

تأثيرگذارى و تاثيرپذيرى متقابل بدون اين كه بر تقدم و تأخر از هر 
يك به لحاظ اصولى و ساختارى اصرار داشته باشد ميان روند تحولات 
با  از سوى ديگر  از يك سو و نظام جمهورى اسلامى  جهانى شدن 
تكيه بر شناخت هر چه بهتر و بيشتر زمينه هاى بهره مندى ايران از 
روزافزون  تقويت  و  گسترش  رشد،  جهت  در  شدن  جهانى  امتيازات 

توانمندى هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى كشور است.
ابعاد  و  عمده  مفاهيم  نخست،  موضوع  طرح  از  گذر  با  سپس 
را  اسلامى  جمهورى  و  شدن  جهانى  شامل  موضوع،  چندگانه ي 
به طور مختصر بررسى كرده و در ادامه سؤالات فرضيه و در پى آن 

روش شناسى نوشتار را معرفى مى كند.
مؤلف واژه ي «جهانى شدن» را در تعريف مفهومى عبارت از:« در 
هم ادغام شدن، همگرايى و يكپارچگى عوامل نظام اقتصاد بين المللى 
و بازارهاى جهانى در زمينه هاى تجارت، سرمايه گذارى، جابه جايى و 
انتقال سرمايه و نيروى كار در توليد» مى داند و در تعريف كاربردى 

مى نويسد:

 عنوان: انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى ايران در بازتاب جهانى شدن «همسويى، تقابل يا تعامل»
 نويسنده: دكتر حسين پور احمدى

 چاپ اول: 1386
 ناشر: عروج،464 صفحه

 مرادحسين الوندى
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انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى ايران در بازتاب جهانى شدن «همسويى، تقابل يا تعامل»

تغيير  كه ضمن  است  تاريخى  فرآيندهاى  بر  ناظر  «جهانى شدن 
اجتماعى،  كنش هاى  و  روابط  فضايى  و  محيطى  سازماندهى  در 
شبكه هاى فراقاره اى و بين المللى از تعاملات و كاربست قدرت ايجاد 

نموده است». (صص7-6)
«جمهورى اسلامى ايران» به طور طبيعى و لاجرم داراى تعاملات 
دنياى  با  اقتصادى  و  اجتماعى  فرهنگى،  سياسى،  متقابل  روابط  و 
پيرامون خود است و بدين ترتيب در روابط با نظام جهانى اثرپذير و 
حتى اثرگذار است. لذا هرچه مبانى الهى و معنوى حكومت جمهورى 
به  خصوصاً  اثرپذيرى  گردند،  تقويت  و  يافته  عينيت  بيشتر  اسلامى 
دليل جايگاه نسبتاً ضعيف سياسى و اقتصادى ايران در نظام اقتصادى 

سياسى سرمايه دارى جهانى، بيشتر مى شود. (ص 23) 
در مطالعه و ارزيابى موضوع اين كتاب، روش توصيفى توضيحى با 
بهره مندى از مطالعات و تحليل هاى تاريخى و نيز بكارگيرى داده هاى 
آمارى و منابع كتابخانه اى به بررسى موضوع و پاسخ به سئوالات بر 

آمده است. (ص26) 
چه  شدن  «جهانى  از  است  عبارت  كتاب  اين  در  اساسى  سئوال 
فرصت ها و چالشهايى را براى جمهورى اسلامى ايران ايجاد مى كند و 

اين كشور چگونه مى تواند روابط خود را با اين فرآيند تنظيم كند؟»
سئوالات فرعى هم از اين قرارند: 

• فرآيند جهانى شدن چه تاثيراتى را در ابعاد اقتصادى، سياسى و 
فرهنگى بر نظام جمهورى اسلامى بر جا مى گذارد؟ 

• جهانى شدن چه امتيازات و چه محدوديت هايى را فراسوى نظام 
جمهورى اسلامى ايران ايجاد خواهد كرد؟ 

• چگونه نظام جمهورى اسلامى ايران مى تواند از مزاياى جهانى 
يا  و  بهره مند گرديده و در مقابل چالش هاى آن مقاومت كند  شدن 

اثرات اين چالش ها را كاهش دهد؟ 

انقلاب  معرفت شناختى،  حوزه  بر  شدن  جهانى  تاثير  اول  فصل 
اسلامى را مورد مطالعه و بررسى قرار مى دهد و جايگاه اين انقلاب 
را در متن جهانى شدن به طور مختصر بررسى مى كند و از آن طريق 
تهديداتى را كه فراروى جنبه هاى هويتى انقلاب اسلامى است تميز 

خواهد داد.
فصل دوم به بررسى تاريخى و نظرى بازتاب انديشه اى مدرنيسم 
و  سياسى  اقتصادى،  جامعه  توسعه ي  محصول  عنوان  به  مدرنيته  و 
انقلاب  از  پس  دوران  در  ويژه  به  ايران  غرب  در  سكولار  فرهنگى 
اسلامى مى پردازد. در اين فصل ابتدا به ورود و ظهور تفكر مدرنيته 
در ايران قبل از انقلاب پرداخته شده و سپس هويت ايرانى متأثر از 
نوگرايى  متمايز  مدل  ارائه  در  آن  نوين  انديشه ي  و  اسلامى  انقلاب 
بر معرفت شناسى دينى (شيعى) مورد بررسى قرار  با تكيه  فرهنگى 
ترين  مهم  از  يكى  عنوان  به  سكولاريزم  سوم  قسمت  در  مى گيرد. 

دستاوردهاى مدرنيسم مورد اشاره قرار مى گيرد.
فرآيند جهانى شدن در  نتايج  به  تا  در فصل سوم تلاش مي شود 

حوزه ي فرهنگ و هويت پرداخته شود.
مسأله كه جهانى شدن  اين  با  برخورد  در فصل چهارم چگونگى 
پديده اى جديد است يا بايد آن را روند رو به رشد حاكميت بلامنازع و 

سلطه امپرياليسم ناميد مى پردازد.
قسمت اول اين فصل جهانى شدن از پايين و قسمت دوم جهانى 
شدن از بالا را بازخوانى مى كند و در قسمت سوم جهانى شدن را در 

آيينه فرصت و تهديد مورد بررسى قرار مى دهد.
در فصل پنجم با ارائه ي چشم اندازى جديد از فرآيند جهانى شدن 
ايران مورد بررسى قرار گرفته است. به  و جايگاه جمهورى اسلامى 
همين منظور در قسمت اول به توضيح مختصر مؤلفه هاى شش گانه ي 
از  فرآيند جهانى شدن  در  از كشورها  تعيين كننده ي جايگاه هر يك 

لحاظ فرصت و تهديد مى پردازد.
در قسمت بعدى به بررسى موقعيت جمهورى اسلامى در جهان با 
توجه به اين مؤلفه ها اقدام مى كند. در قسمت سوم نيز به بازخوانى 
سياست خارجى كشورمان در عرصه ي تحولات منطقه اى و جهانى 
اختصاص  لازم  راهكارهاى  ارائه ي  به  فصل  اين  پايان  مى پردازد. 

دارد.
لذا  مى گيرد.  قرار  بررسى  مورد  تعديل»  «استراتژى  ششم؛  فصل 
از سوى صندوق بين  ارائه شده  موضوعات بررسى استراتژى تعديل 
بررسى  و  اسلامى  جمهورى  در  تعديل  سياست هاى  پول،  المللى 
برنامه ي پنج ساله توسعه و ارزيابى صندوق بين المللى پول در ايران 

مورد مطالعه قرار مى گيرد.
در فصل هفتم؛ سرمايه گذارى مستقيم خارجى در جمهورى اسلامى 
ايران مورد بررسى و بازبينى قرار مى گيرد. در قسمت اول اين فصل، 
شرايط عمومى و جارى بهره مندى از سرمايه گذارى مستقيم خارجى در 
جهان و در قسمت دوم، روند سرمايه گذارى مستقيم در جهان به ويژه 
كشورهاى در حال توسعه و در قسمت سوم، اين روند در جمهورى 
اسلامى ايران و در قسمت چهارم، عوامل تأثيرگذار بر سرمايه گذارى 
مستقيم خارجى در ايران مورد بررسى قرار مى گيرد. در پايان فصل نيز 
برخى راهكارها به منظور جذب هر چه بيشتر سرمايه گذارى خارجى 

ارائه شده است.
در فصل هشتم؛ به اين سؤال پاسخ داده است كه جمهورى اسلامى 
ايران چگونه مى تواند به عضويت دائم سازمان تجارت جهانى درآيد؟ 
در اين فصل ابتدا تصويرى اجمالى از نظام اقتصاد جهانى و الزامات، 
ابعاد و تبعات تعامل با آن ترسيم شده و در قسمت بعدى به معرفى 
كاركرد و جايگاه و نيز سير تحولات ظهور و تقويت سازمان تجارت 
جهانى و موقعيت ايران در پيوستن به اين سازمان پرداخته و در قسمت 
مورد  را  رابطه  اين  در  متعارض  و  متفاوت  ديدگاه هاى  به طرح  سوم 
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بحث قرار داده و در پايان نيز به ارائه راهكارهاى عملى در اين راستا 
اقدام نموده است.

در فصل نهم بر اساس نتايج حاصله از مطالعات انجام گرفته در 
فصول گذشته ضمن ارائه خلاصه و گزيده مطالب آن فصول، به نتايج 
عمده و اساسى كاربردى به دست آمده از اين مطالعات پرداخته است و 
در نهايت به بيان راهكارها و ضرورت هاى استراتژيك در تدوين نوين 

رفتارهاى جمهورى اسلامى ايران همت گماشته است.

نتايج به دست آمده از مطالب و مباحث 
گزيده و خلاصه ي كاربردى آنچه در اين نوشتار مورد بررسى قرار 
اين كتاب براى بررسى  گرفته است به طور اختصار چنين است: در 
تأثير فرآيند جهانى شدن بر جمهورى اسلامى ايران متأثر از انقلاب 
مورد  فرهنگى  و  سياسى  اقتصادى،  مقوله ي  سه  در  را  آن  اسلامى 

بررسى قرار داده است.
جهانى شدن سياست

تحولات جديد جهانى بر اساس ديدگاه ليبراليسم موجب سه تغيير 
ارجحيت  اريستوكراسى،  بر  دموكراسى  ارجحيت  است.  شده  اساسى 
بر موازنه ي  امنيت دسته جمعى  آزاد بر خودكفايى، ارجحيت  تجارت 

قدرت.
با  ايران  اسلامى  تعامل جمهورى  به طور كلى مى توان گفت كه 
اين تحولات نيازمند دو جزء ايدئولوژيك و استراتژيك است. از لحاظ 
ايدئولوژيك منافع ملى جمهورى اسلامى ايجاب مى كند كه دو عامل 
ايران مى تواند به دو  امنيت جويى و عدالت جويى در هم تلفيق شود. 
مولفه ي (انسانى-نهادى) ارزشى فوق، پايدار بماند و نوع جديدى از 
موازنه ي مثبت را تحت عنوان موازنه ي مثبت فعالانه مطرح مى كند.

عنوان  به  ايران  اسلامى  جمهورى  استراتژيك  منزلت  لحاظ  به 
متأثر  فرهنگى  و  نظامى  سياسى،  ساختار  قالب  در  منطقه اى  قدرتى 
از آرمان هاى انقلاب اسلامى ظاهر شده است. با قرار گرفتن در اين 
ارتقاى  براى  نظام جهانى  با  برخورد  به جاى  ايران مى تواند  منزلت، 

قدرت ملى از داخل اقدام كند.
ايران مى تواند با بهره مندى از تمامى توانايى هاى بى نظير و قدرتمند 
و با تكيه بر منزلت استراتژيك خود، تلاش كند تا در فرآيند جهانى 

شدن منزلت مناسبى براى كشور كسب كند.
«كاهش حاكميت دولت - ملت»، «در هم شدن مرزها»، «خلق 
ملى»، «جهانى شدن  انگاره هاى  از  فروتر  و  فراتر  هويت هاى جديد 
دموكراسى و حقوق بشر» چهار مؤلفه ي اساسى جهانى شدن سياست 
نرم  پنجه  و  دست  آن  با  جهان  كشورهاى  اغلب  اكنون  كه  هستند 

مى كنند.
ساختارها و توانايى هاى بالقوه ي كشورها، طرز تلقى نخبگان جوامع 
از جهانى شدن و ساخت هاى ذهنى و عينى جوامع و دولت ها از جمله 

به  بسته  را  كشورها  و  شدن  جهانى  ميان  رابطه  كه  هستند  عواملى 
بفرد مى سازند. چنين پيش فرضى در  آنان خاص و منحصر  جايگاه 

مورد جمهورى اسلامى ايران نيز صادق است.
در عين حال مؤلفه هاى درونى ساختار قدرت و سياست در ايران 
وجهى  چند  و  بعدى  چند  را  اين كشور  بر  جهانى شدن  تأثيرات  نيز 
مى سازند. بنابراين نمى توان فرجامى محتوم براى جهانى شدن در نظر 
گرفت كه به واسطه ي آن بتوان تحولات آينده سياست در ايران را 
توصيف و تفسير كرد. اين دو، متغيرهايى هستند كه عميقاً به همديگر 
وابسته اند. درك چنين وضعيتى باعث شده است تا نوع مواجه نخبگان 

سياسى در ايران با پديده ي جهانى شدن متكثر و متنوع باشد.
در يك جمع بندى كلى از منظر گفتمان «جهانى شدن از پايين»، 
آينده ي جمهورى اسلامى تا حدود زيادى با دو مفهوم دموكراسى و 
بنيادگرايى پيوند داد. در عرصه بين المللى نيز مى توان احتمال داد كه 
دورى يا نزديكى جمهورى اسلامى با گفتمان بنيادگرايى جايگاه آن 
را در عرصه جديد بين المللى ناظر بر نظم نوين جهانى تعيين خواهد 
كرد؛ اما جهانى شدن در گفتمان «جهانى شدن از بالا» در سه سطح 
به حساب  ايران  اسلامى  جمهورى  عليه  تهديد  منزله ي  به  مى تواند 
و  امنيتى  تهديدات  عمومى،  تهديدات  از:  عبارتند  تهديدات  اين  آيد. 

تهديدات هويتى.
به  شدن  جهانى  بالا»  از  شدن  «جهانى  گفتمان  چهارچوپ  در 
و  منافع  ضرر  به  متعدد  موارد  در  بازى  محيط  تغيير  نوعى  مثابه ي 
امنيت جمهورى اسلامى عمل كرده است. جهانى شدن باعث شده 
است تا در زمان حاضر حلقه هاى امنيتى داخلى تحت تأثير رقابت هاى 
جناح هاى سياسى در ايران، حلقه هاى منطقه اى وحلقه هاى بين المللى 
اين حلقه هاى سه گانه  تداخل و همپوشى  پيوند بخورند.  به همديگر 
مى تواند به عنوان سرمنشأ تهديدهاى كاملاً جدى براى ايران پديدار 

شود.
ايجادكننده ي  و  تقويت كننده  كه  ميزان  همان  به  شدن  جهانى 
امكانات براى توسعه و توليد فرهنگ هاى جديد در سايه ي پيشرفت هاى 
تكنولوژيك است، به همان ميزان به علت تفاوت انكارناپذير جوامع 
مختلف از لحاظ فرادسترسى به منابع، محدوديت ساز و سلسله مراتبى تر 

شده است.
از  انقلابى جمهورى اسلامى بسيار متفاوت  از سوى ديگر هويت 
آن چيزى است كه جهانى شدن نام گرفته است. اين هويت متأثر از 
گفتمان اسلام انقلابى به رهبرى امام خمينى(س) در ايران است كه 
هرگز از سوى كشورهاى غربى مورد پذيرش واقع نشده است و به 
همين دليل هميشه به مثابه تهديدى عليه نظام بين المللى به حساب 

آمده است.
حال  عين  در  منطقه اى  پويش هاى  در  اسلامى  انقلاب  جايگاه 
تهديدهاى  موجب  اما  آورده  فراهم  را  فرصت هايى  ايران  براى  كه 
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 11 و  شدن  جهانى  از  ناشى  تحولات  كه  است  شده  نيز  بى شمارى 
سپتامبر 2001 اين گونه تهديدات را پيش از پيش جدى ساخته است.

جهانى شدن نه رويدادى تماماً بر فراز دولت ها و به مثابه فرصتى 
و  جديد  ساختارى  ارائه ي  براى  فروملى  و  فرا  جديد  بازيگران  براى 
مجازى به جاى ساختار سنتى قوام يافته بر دولت - ملت است و نه 
فرآيندى كاملاً هدايت شده توسط قدرت هاى بزرگ. بنابراين فضاى 
شكل گرفته ميان اين دو جهانى شدن را بايد به عنوان چشم اندازى از 
فرصت و تهديد توأمان تلقى كرد كه چگونگى برخورد با آن و با ورود 

به آن به مؤلفه ي نيرومندى همچون «تصميم گيرى» بستگى دارد.
سياست خارجى جمهورى اسلامى در طول حيات خود همواره در 
نوسان  در  «ايدئولوژى»  و  «ژئوپولوتيك»  نيرومند  مؤلفه ي  دو  ميان 
در  از چنين وضعيتى،  آگاهى كامل  با  اسلامى  است. جمهورى  بوده 
طى بيش از دو دهه گذشته سعى كرده است آن را به نفع رفتارهاى 
پارادوكس هاى سياست جمهورى  اساسى  به كار گيرد. ريشه ي  خود 

اسلامى را بايد در همين مسئله جست.
واقعيت اين است كه رفتارهاى معطوف به تجديدنظر خواهى در 
با  غرب  و  آمريكا  رفتار خصمانه ي  نوعى  در  ريشه  خارجى،  سياست 
ايران دارد. اكنون ايران به ناحق بيش از هر زمان ديگرى در مظان 

حضور در گفتمان بنيادگرايى قرار گرفته است.
صرف نظر از روندهاى جهانى شدن و آنكه اين روند چه تأثيرى 
شدن  جهانى  از  اسلامى  جمهورى  نخبگان  برداشت  دارد،  ايران  بر 
مى تواند ما را در ارائه ي تحليلى واقع بينانه تر از آنچه در ايران مى گذرد، 
يارى رساند. آنچه در اين راستا ضرورت استراتژيك دارد همانا ضرورت 

تصميم گيرى است.
يكى از معضلات سياست خارجى جمهورى اسلامى در طى ساليان 
اخير آن بوده است كه همواره تداخل مفهومى كاربردى ميان جنبش 
انقلاب اسلامى و جمهورى اسلامى وجود داشته است. اين امر باعث 
شده است تا در بسيارى از حوزه هاى تصميم گيرى در خصوص سياست 
خارجى، امنيت ملى و روابط بين الملل مباحث فلسفى، ايدئولوژيكى بر 

اتخاذ شيوه هاى شفاف و روشن راهبردى غلبه داشته باشد.
قاعده مند سازى حوزه ي  چنين مشكلى،  بر  غلبه  راه هاى  از  يكى 
از  بايد اعتراف كرد كه بسيارى  تصميم گيرى سياست خارجى است. 
تصميمات جدى ايران در عرصه ي بين المللى از قواعد خاصى پيروى 
نمى كند. اين امر باعث شده تا نوعى بى قاعدگى خصوصاً در مسائل 
شفاف سازى  براى  اقدام  نوع  هر  لذا  برآورد.  سر  منطقى  و  جهانى 
سياست خارجى بايد از قانون اساسى آغاز شود و براى برون رفت از 
نوعى انزواى سياسى بين المللى كه هدف نهايى قدرت هاى سلطه جو 
و دشمنان داخلى و خارجى جمهورى اسلامى ايران براى از پا آوردن 
آن است، بازنگرى در چارچوب هاى ذهنى و قانونى و رفتارهاى خارجى 

كشور، امرى ضرورى و يقيناً حياتى است.
اخير  سال هاى  در  ايران  سياسى  رويه هاى  كه  است  اين  واقعيت 
دارد.  قرار  سرد  جنگ  دوران  سياسى  ادبيات  تأثير  تحت  همچنان 
وابستگى  عدم  غربى،  نه  و  شرقى  نه  سياست  عدم  چون:  مفاهيمى 
از جمله مواردى هستند كه پارادايم مبتنى بر نظام جهانى امروز بايد 

باز تعريف شوند.
ايران با توجه به مؤلفه هاى ژئوپولتيكى، فرهنگى و اجتماعى خود 
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ذاتاٌ در زمره ي كشورهايى قرار مى گيرد كه جهانى شدن قبل از آنكه 
تهديدى براى آنان باشد موجد فرصت است.

جهانى شدن فرهنگ
از ديدگاه مخالفان، جهانى شدن در عرصه ي فرهنگ، به يكدست 
استكبارى غرب منجر مى شود و  شدن فرهنگى و سلطه ي فرهنگ 
و  يافته  رواج  بيشتر  فرهنگى  تكثر  عرصه  اين  در  موافقان،  نظر  در 

مقاوت هاى فرهنگى مانع از يكدست شدن فرهنگ مى شود.
جمهورى اسلامى ايران در برخورد با تهاجم فرهنگى و حاكميت 
فرهنگ غربى كه در هر صورت از دستاوردهاى جهانى شدن فرهنگ 
و حضور جهانى فرهنگ ليبرال- دموكراسى غرب محسوب مى شود، 
قانون  و  اسلام  از  منبعث  امت محور كه  ديدگاه  بر  تكيه  با  مى توان 
اساسى است، به نقش اين ايده در تأثيرگذارى عميق و شكل گيرى 
فرهنگ جهانى اسلامى پرداخت و از آن طريق منزلت فرهنگى ايران 
را بالا برد. يعنى به لحاظ فكرى و نظرى به علت ذاتاً جهانى بودن 
اسلام و نفى مرزهاى جغرافيايى و فرهنگى اين يك مزيت مهم براى 
به  آن  به شمار مى آيد كه مى تواند در صورت عملياتى كردن  ايران 

نقش جهانى فرهنگ اسلامى و نيز فرهنگ ملى مبادرت ورزد. 
در  ايران  براى  منا سب  راه حل  تواند يك  تمدن ها مى  گفتگوى 
تعامل با ديگر جوامع باشد.جهان اسلامى نمونه بسيار عالى از تجربه 
فرهنگ هاى غير غربى در عصر مدرن و جهانى شدن را ارائه مى كند 
واين امر نشانگر تجربه بسيار طولانى در مقابله با فرهنگ هاى وارداتى 

و استعمارى است.
انقلاب اسلامى، خودباورى سياسى، اقتصادى و  دولت و فرهنگ 
در  و  غرب  ليبرال  فرهنگ  و  سلطه آميز  عقايد  انكار  در  را  اجتماعى 
عين حال بهره بردارى از دستاوردهاى ارزشمند، توسعه ابعاد گوناگون 
حيات انسانى و به كارگيرى تكنولوژى هاى پيشرفته ي صنعتى عينيت 

بخشيده است و آن را تبليغ مى كند.
احياگرى اسلامى مدل جديدى در زندگى جوامع اسلامى و ديگر 
مدل،  اين  و  را مطرح مى سازد  فرهنگ غرب  جوامع تحت سلطه ي 
است.  ليبرال غرب  فرهنگ  برابر هجوم  در  مقاومت  تداوم  زمينه ساز 
تحولات سياسى و اجتماعى گسترده اى كه در سال هاى اخير در ايران 
اسلامى  ناب  فرهنگ  كه  است  واقعيت  اين  بيانگر  است،  داده  روى 
عوامل لازم جهت نوسازى و دمكراسى سازى را در جوامع اسلامى با 
ارائه ي مدل منحصر به فرد (مردم سالارى دينى) با خود همراه دارد.

تأكيد بر عدالت در تمامى حوزه هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى 
فرهنگ  با  سازنده  ارتباط  و  تعامل  سياسى،  آزادسازى  فرهنگى،  و 
غرب و تلاش در جهت تقسيم قدرت، نمونه هايى هستند كه ارائه ي 
مدل مردم سالارى دينى را در برابر ليبرال دمكراسى غربى به عنوان 

پشتوانه ي تهاجم فرهنگ ليبرال به جهان اسلام تقويت مى كند.

شروط مسلم بقا و حيات فرهنگ ها و همزيستى ميان آنان در يك 
فرهنگ جهانى، مقاومت در مقابل فرهنگ و تمدن مهاجم است. در اين 
چارچوپ تمدن و فرهنگ اسلامى ضمن ت كيد بر ضرورت تكثرگرايى 
و  انسانى  تمدن هاى  و  فرهنگ ها  تمام  ميان  همزيستى  و  فرهنگى 
تقويت مبانى فرهنگ اجتماعى ملل مسلمان جهت تداوم بقاى مستمر 
و مثبت اين ملل در فرآيند جهانى شدن و پيمودن مسيرهاى توسعه ي 
اقتصادى و سياسى، بر هرگونه ايستادگى و مقاومت در مقابل فرهنگ 

مهاجم ليبراليسم غربى تأكيد دارد.
و  واقعيت هاى جهانى شدن  بايستى  مى  ايران  اسلامى  جمهورى 
فشارهاى مربوط به نيروها و جريانات خارجى را در حوزه هاى گوناگون 
شناسايى كرده و به نوعى با آن واقعيت ها به «تعامل سازنده» بپردازد 
تا بتواند از فرصت ها بيشترين بهره بردارى را كسب كند و از آسيب ها 

كمترين زيان را متحمل شود.

اقتصاد جهانى و راهكارهاى استراتژيكى
توسعه  براى  را  مناسبى  زمينه هاى  اقتصاد  شدن  جهانى  هرچند 
اقتصادى به وجود مى آورد، اما بهره بردارى از اين فرصت ها مستلزم 

اصلاح ساختار اقتصادى در جوامع در حال توسعه است.
در اين نوشتار ساختار اقتصادى در سه محور آزادسازى اقتصادى، 

ثبات سازى و سياست هاى مالى دولت دنبال شده است.
سوى  به  اقتصادى  نظام  حركت  معناى  به  اقتصادى  سازى  آزاد 
مهم ترين  است.  بازرگانى جهانى  و  تجارت  بسط  و  برون نگر  اقتصاد 
مواردى كه در فرآيند آزادسازى بايد مورد توجه قرار گيرد عبارتند از: 

توليد، اشتغال، توزيع درآمد.
انجام  در  گام مهم  اقتصادى  آزادسازى  در مجموع مى توان گفت 
جهان  در  اقتصادى  توسعه ي  پيش شرط هاى  از  و  ساختارى  اصلاح 
سوم محسوب مى شود. خلاصه ي استدلال اين گزاره چنين است كه 
ارزش  به  دستيابى  و  سرمايه  انباشت  به  مشروط  اقتصادى  توسعه ي 
افزوده است. ارزش افزوده از طريق تجارت و بازرگانى خارجى حاصل 
مي شود. بنابراين ساختار اقتصادى بايستى به گونه اى اصلاح شود كه 

به بسط و توسعه ي تجارت خارجى بيانجامد.
ارز،  نرخ  و  قيمت ها  تعادل  عدم  مفهوم  به  اقتصادى  بى ثباتى 
جدى  چالش هاى  از  نامناسب،  مالياتى  سيستم  و  اقتصادى  ناامنى 
از  برخى  مي شود.  محسوب  توسعه  حال  در  جهان  اقتصادى  ساختار 
كمبود  يا  و  ناتوانى  از  ناشى  سوم،  جهان  در  اقتصادى  نارسايى هاى 
منابع اقتصادى نيست، بلكه عمدتاً ناشى از سياست هاى اتخاذ شده و 

عملكرد دولت اند كه خود نيازمند اصلاح است.
به  نسبت  دليل  هر  به  جامعه  نخبگان  و  حاكم  سياسى  نظام  اگر 
تجارت آزاد و مبادلات بين المللى، نگرش و ذهنيت مساعدى نداشته 
فعاليت هاى  كليه ي  كه  باشد  گونه اى  به  سياسى  ساختار  يا  و  باشند 
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اجتماعى شهروندان در حوزه هاى سياست، فرهنگ و اقتصاد را تحت 
كنترل و نظارت خود درآورد، حركت به سوى تجارت آزاد و مبادلات 

بين المللى با دشوارى هاى جدى روبرو خواهد شد. 
حاكم،  اقتصادى  نظام  به  توجه  با  مى رسد  نظر  به  ايران  مورد  در 
درآمدهاى  جمله  از  و  مختلف  دلايل  به  بنا  ايران  اقتصادى  مالكيت 
اقتصادى  فعاليت هاى  پررنگ و گسترده در  داراى نقش  نفتى  كلان 
بوده است و در واقع دولت با اتكا به درآمدهاى نفتى، نقش مهم ترين 
سرمايه گذار را در كشور ايفا كرده است. به گونه اى كه با افزايش قيمت 

نفت همواره نقش دولت نيز افزايش يافته است.
مهم ترين موانع خصوصى سازى عبارتند از:

• فقدان اجماع نظر در ميان نخبگان جامعه در زمينه اصل و حدود 
مالكيت خصوصى و عمومى در ايران 

• عدم تفكيك اهداف اجتماعى- فرهنگى از اهداف اقتصادى
به  دولتى  واگذارى بخش هاى  به  بيشتر  ايران  در  خصوصى سازى 
تامين  بانك ها، سازمان  به دولت نظير  نهادهاى وابسته  مؤسسه ها و 
اجتماعى و...، انجاميده است. اين امر به مفهوم انتقال مالكيت از يك 

بخش دولتى به بخش ديگر بود.
آزاد سازى اقتصادى و خصوصى سازى (اصلاح ساختار اقتصادى) 
رابطه ي جدى و مستقيم با اصلاح ساختار سياسى و به ويژه فرهنگ 

سياسى و نگرش سياست گزاران و دولت مردان دارد.
قوانين و مقررات دست و پاگير بروكراسى در ايران يكى از عوامل 
ناكارآمدى نظام اقتصادى است. مباحث اين نوشتار ضمن استدلال بر 
ضرورت اصلاحات اقتصادى و سياسى ساختارى در تعامل يا فرآيند 

جهانى شدن محورهايى چون آزادسازى اقتصادى، تعديل سياست هاى 
مالى و پولى و بالأخره تدوين استراتژى مناسب توسعه ي اقتصادى و 
ايران به عنوان  تغييرات نقش و جايگاه دولت در جمهورى اسلامى 
اقتصادى  نظام  از  بهره مندى  و  اقتصادى  توسعه ي  فرض هاى  پيش 

جهان را به بحث گذاشت.
يكى از مشكلاتى كه بر سر راه موفقيت فرآيند توسعه در كشور ما 
وجود دارد اين است كه جامعه و نظام سياسى، شناخت دقيقى از نظام 
اقتصاد سياسى جهانى ندارد. شناخت صحيح از اقتصاد سياسى جهانى 
اين فرصت را ايجاد مى كند كه روند «جهانى شدن» و «تعريف واحد 
پيش  به  نياز  مورد  بر  بنا  و  متفاوت  بسترهاى  در  توسعه  ارائه شده» 

برود.

نقد و ارزيابى
• كتاب حاضر اثرى است كه با سبك و سياق آثار پژوهشى نگاشته 
شده است، لذا كتابى است مفيد و خواندنى كه براى پژوهشگران و 

طلاب علم، منبع ارزشمندى محسوب مي شود.
• دست يابى آسان به مباحث و مطالب كتاب به دليل بخش بندى و 

فصل بندى منسجم و موزون آن مزيت ويژه كتاب است.
در  اسلامى  اسلامى جمهورى  «انقلاب  كتاب  موضوع  انتخاب   •
بازتاب فرآيند جهانى شدن» به دليل تازگى و مبتلا شدن جامعه به 
«همسويى، تقابل و تعامل » با جهانى شدن از ديگر ويژگى هاى مثبت 

كتاب است.
• استفاده ي بهينه و گسترده از منابع و مأخذ موجود در اين زمينه با 

حجمى نسبتاً متعادل اين اثر را به مراتب پربارتر كرده است.
• هر فصل از كتاب در عين اينكه دنباله منطقى فصل پيشين است، 

خود به تنهايى مى تواند موضوع يك اثر مستقل باشد. 
خلاصه ي  و  نتيجه گيرى  ارائه ي  كتاب،  مزيت هاى  ديگر  از   •

خصوصى سازى در ايران 
بيشتر به واگذارى بخش هاى 

دولتى به مؤسسه ها و نهادهاى 
وابسته به دولت نظير بانك ها، 

سازمان تامين اجتماعى و...، 
انجاميده است. اين امر به مفهوم 

انتقال مالكيت از يك بخش 
دولتى به بخش ديگر بود.

آزاد سازى اقتصادى و 
خصوصى سازى (اصلاح 

ساختار اقتصادى) رابطه ي 
جدى و مستقيم با اصلاح 

ساختار سياسى و به ويژه 
فرهنگ سياسى و نگرش 

سياست گزاران و دولت مردان 
دارد.



58

شماره 11 
بهمن  1387
11 شماره

معرفي و نقد كتاب (فارسي)

نيز  كتاب  پايان  در  اينكه  است. ضمن  آن فصل  پايان  در  هر فصل 
نتيجه گيرى و خلاصه ي كاربردى كل اثر را ارائه داده است. 

• ارائه ي راهكارهايى براى« همسويى، تقابل و تعامل» با جهانى 
شدن، در هر يك از حوزه هاى مختلف سياسى، فرهنگى اجتماعى و 
اقتصادى، يكى ديگر از مزيت هاى كتاب حاضر است. ضمن اينكه اين 
امر براى تصميم گيرندگان مى تواند مورد استفاده و استناد قرار گيرد. 

نقد
از بعد شكلى اشكالاتى چند به نظر مى رسد: 

• وجود غلط هاي املايى و عدم بازبينى مجدد كتاب و رفع آن ها و 
يا لااقل ارائه ي غلط نامه (كه قبلاً بيشتر متداول بود). 

نامأنوس  فارسى  ادب  و  زبان  فرهنگستان  در  كه  واژه ها  برخى   •
شناخته شده (در رابطه با صفحه 120) وجود كلمات بى مورد صفحه 

24، جملات نامفهوم و...، از ديگر اشكالات كتاب است. 
مى  شامل  را  پاراگراف  يك  گاه  كه  مطول  جملات  وجود   •

شود(صفحه 27).
• عدم دقت در ويراستارى فنى مثلاً در صفحه 401 در صورتى 
كه ويرگول در بين كلمات منابع و محدوديت ساز وجود نداشته باشد، 
جمله قابل درك نيست.«... جوامع مختلف از لحاظ دسترسى به منابع 
محدوديت ساز و سلسله مراتبى تر شده است». البته از اين گونه موارد 

در كتاب زياد است. 
• عدم استفاده صحيح از رسم الخط معيار و عدم رعايت جدانويسى 
اين  كه  و...،  فهمها  بندى،  صورت  آنطور،  بدرستى  امكانپذير،  مانند: 

مورد هم در كتاب فراوان است. 

از بعد محتوايى 
• در صفحهٌ 24 آورده است: «در اين راستا تذكر اين نكته ضرورى 
به نظر مى رسد كه در اين نوشتار، جهانى شدن به هيچ وجه به عنوان 
اولاً: چه  يك معجزه و درمانى براى همه ي دردها تلقى نمى گردد» 
كسى اين ادعا را دارد. ثانياً: چه كسى اين انتظار را داشته است. ثالثاً: 
از محتواى كلام چنين برمى آيد كه جهانى شدن به عنوان يك معجزه 

براى بعضى دردها تلقى مي شود. 
• در صفحه 24 آمده است:« هنوز در دنياى در حال جهانى شدن 
ذكر  آن ها  نام  بود  بهتر  كشورها؛  كدام  اولاً:  كند...».  مى  بيداد  فقر 
مى شد. ثانياً: اين ادعا نياز به كار پژوهشى دارد تا ثابت شود آيا فقر 
موجود در اين گونه جوامع به دليل جهانى شدن است يا علت ديگرى 
دارد. ثالثاً: آيا واقعاً در اين كشورها فقر بيداد مى كند؟ با كدام معيار و با 

چه تعريفى از فقر و با كدام داده آمارى و اطلاعات؟ 
ايران نحوه ي  در صفحه26 آمده است: «در جمهورى اسلامى   •

مواجهه با ابعاد فرهنگى، سياسى و اقتصادى جهانى شدن را متناسب 
با توانمندى هاى خود، به گونه اى هدايت خواهد كرد كه از فرصت ها 
بيشترين بهره مندى را كسب كرده و در برخورد با چالش ها، كمترين 
هزينه را پرداخت نمايد». آيا اين مطلب آرزوى نويسنده است يا انتظار 
دارد كه چنين امرى اتفاق بيفتد و يا اين كه نوعى پيش گويى است؟ 
در حالى كه در ادامه نوشتار عكس اين قضيه برداشت مى شود كما 
شگرف ترين  از  يكى  شدن  گويد:«جهانى  مى   39 صفحه  در  اينكه 
پديده هايى است كه جمهورى اسلامى را با چالش هاى اساسى روبه 

رو ساخته است».
• با اين كه يكى از روش هاى موؤلف استفاده از داده هاى آمارى 

است، استفاده از اين داده ها در كتاب محدود به يك فصل است. 
پاراگراف دوم مى نويسد«اين نكته تقريباً  ابتداى  • در صفحه28 
اساس بحث...»، در حالى كه مطالب قبل با قاطعيت اين رهيافت ها را 
در رفتار قدرت هاى بزرگ اثبات كرده است با توجه به اين امر بايد به 

جاى تقريباً واژهٌ تحقيقاً را به كار برد. 
صفحهٌ  در  كه  اسلامى  انقلاب  مورد  در  مدرن  انقلاب  تركيب   •
30و38 آمده به چه معنا است؟ مدرن به معنى جديد است يا نوعى 
كه  است  معنى  بدين  آيا  انقلاب؟  براى  مثبت  معنايى  بار  با  صفت 
انقلابى است كه در جهان مدرن رخ داده است؟ و مشخص نيست با 

كدام معيار اين انقلاب به وصف مدرن موصوف مى شود؟ 
• در صفحه 39 آورده است: «انقلاب ايران در حالى كه از يك سو 
از مؤلفه هاى جهانى شدن سود جسته...»، از كدام مؤلفه ها؟ و چگونه؟ 
و به چه ميزان؟ ضمن اين كه در صفحه44 مى نويسد: دهه ي هشتاد 
را بايد دهه ي آغاز جهانى شدن ناميد»، در حالى كه انقلاب اسلامى 

دهه ي70، به پيروزى رسيد.
راه  سر  بر  كه  مشكلى  «سومين  است:  آورده   126 صفحهٌ  در   •
است كه جامعه  اين  دارد،  ما وجود  در كشور  توسعه  فرآيند  موفقيت 
جهانى  سياسى  اقتصادى  نظام  از  دقيقى  شناخت  ما  سياسى  نظام  و 
ندارد». اين امر بعيد به نظر مى رسد: زيرا با وجود اين همه كارشناسان 
امور اقتصادى و بين المللى، نمي توان قاطعانه گفت كه شناختى در اين 

باره وجود ندارد. 
امر  در  بيشتر  اهميت  وجود  با  مطالب  بعضى  مى رسد  نظر  به   •
مثل:  است  داده  اختصاص  خود  به  را  كمترى  حجم  شدن،  جهانى 
پول  بين المللى  صندوق  بحث  حالي كه  در  فرهنگ.  و  شدن  جهانى 

حجم بيشترى يافته است. 
در  باشند.  داشته  تناقض  با هم  مطلب  دو  اين  نظر مى رسد  به   •
دستيابى  راه گشاى  اسلامى،  انقلاب  «تجربه ي  گويد:  مى  صفحه72ٌ 
به توسعه و نو گرايى اما به سبكى متفاوت و متمايز از مدرنيسم غربى 
در  بديل  يا  رقيب  راهكارهاى  اسلامى...  «انقلاب  و  مي شود»  تلقى 

توسعه...پيش رو قرار مى دهد». 




